
www. sharghdaily.ir

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان
نشانی: میدان فاطمى، خیابان بهرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467      تلفن آگهی ها: 86036119

تلفن امور مشترکین: 88903548      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: صمیم   تلفن: 44533725

یکشنبه 13 شهریور 1401    7 صفر 1444    4 سپتامبر 2022    سال بیستم     شماره  4366    12 صفحه 
اذان ظهرتهران 13:03    اذان مغرب 19:46
اذان  صبح  فردا 5:13    طلوع آفتاب 6:39

  وسعت آتشی که از بامداد جمعه بر جان نی زارهای تالاب بین المللی انزلی در منطقه چراغ پشتان افتاد، به سرعت در حال گسترش است و  اکنون به 40 هکتار رسیده است.
عکس: مجتبی محمدی، ایرنا

گزارش

جهان، بیننده آثار سینمای ایران
این روزهای سینمای ایران در گوشــه و کنار جهان مورد توجه 
است. شاید این بار دلیل این توجه کمتر به خاطر آثار سینمایی باشد 
و بیشتر زندانی بودن دو فیلم ساز جهانی «جعفر پناهی» و «محمد 
رسول اف» سبب شده تا جهان نگران وضعیت سینمای ایران باشد.
در اروپا جشــنواره ونیز برپاســت و «لیلا حاتمــی» جزء داوران 
مسابقه اصلی اســت و چهار فیلم از ایران در بخش های مختلف 

این جشنواره حضور دارند.
دو فیلم ســینمایی «شــب، داخلی، دیوار» به کارگردانی وحید 
جلیلوند و «خرس نیست» ساخته جعفر پناهی در بخش مسابقه، 
فیلم سینمایی «جنگ جهانی سوم» به کارگردانی هومن سیدی در 
بخش افق ها و فیلم سینمایی «بی رؤیا» ساخته آرین وزیردفتری در 
بخش افق های ویژه در هفتاد ونهمین جشــنواره فیلم ونیز حضور 
دارند. قرار است در مراسم فرش قرمز فیلم «خرس نیست» اتفاق 
خاصی رخ دهد و یک نشســت خبری با حضور دبیر جشنواره ونیز 
برای فیلم سازان ایرانی گذاشته شود. هرچند برای بسیاری این سؤال 
مطرح است که آیا این برنامه ها می تواند حمایت از سینماگران را در 

داخل ایران به همراه داشته باشد؟
در گوشــه دیگری از جهان، این هفته در آرشــیو فیلم هاروارد، 
برنامه «کیارســتمی» تا ۱۸ ســپتامبر برقرار اســت. برنامه ای برای 
علاقه مندان ســینمای کیارســتمی که بتواننــد با آثــار اولیه این 
اســتاد ایرانی ســینما آشنا شــوند. عباس کیارســتمی که در سال 
۲۰۱۶ درگذشــت، در کارنامه خود آثار متنوعــی دارد و این برنامه 
فرصتی اســت برای آشــنایی بــا طرح ها و عناصر ســازنده ای که 
سبب ساخته شدن فیلم های تحسین شده ای مانند «طعم گیلاس» 
(۱۹۹۷) و «کپــی برابــر اصل» (۲۰۱۰) -با حضــور ژولیت بینوش 
۲۰۱۰ بود. به گزارش روزنامه کمبریج، مضامین زندگی روســتایی و 
امید به چیزی فراتر از آنچه در درون فرد هست، در آثار کیارستمی 
وجود دارد. لنز مســتقل او همواره سراغ موضوعاتی فراتر از روال 
مرســوم می رفت. همان طور که در آثار فیلم ســازان دستگیرشده 
همچــون جعفر پناهی، محمد رســول اف، مصطفــی آل احمد و 
دیگران دیده شده است. گاهی می توان این براشت را کرد که چقدر 
آثار کیارســتمی بر ســینمای دیگر کارگردانان ایرانی تأثیر گذاشت، 
مثلا در فیلم «مســافر» قاسم (حســن دارابی) که در سال ۱۳۵۳ 
هم زمان با بازی های آســیایی در تهران ســاخته شده است،  پسری 
که عاشــق فوتبال اســت، می خواهد برای دیدن «بازی بزرگ» به 
تهــران برود، اما به بلیت و اتوبوس نیــاز دارد. هیچ چیز جلوی او 
را نمی گیــرد، حتی اگر این بــه معنای کنارگذاشــتن خانواده اش، 
فریب دادن همکلاســی هایش یا فروش یک دوربین دزدیده باشد. 
ایــن فیلم چیزی شــبیه یــک نمایش اخلاقی اســت کــه به نظر 
می رسد پیش درآمدی برای ساخت فیلم «آفساید» پناهی در سال 
۲۰۰۶ اســت، فیلمی درباره زنان جوانی که از حضور در بازی های 
فوتبال منع شده اند و برای دیدن یک مسابقه دست از هیچ تلاشی 
نمی کشــند؛ تلاشــی که به نظر می رسد اکنون با فشــار فیفا برای 
حضور زنان در بازی های باشگاهی به نتیجه رسیده است، هرچند 
تا رســیدن به شــرایط مطلوب فاصله زیادی هســت. البته پناهی 
دستیار کیارستمی در فیلم تحسین شده «باد ما را خواهد برد» بود. 
یکی از صحنه های متأثرکننده فیلم مسافر آنجایی است که قاسم 
از دوربین دزدیده شــده برای عکاسی از همکلاسی هایش استفاده 
می کنــد و از آنها پول می گیرد و وعده می دهد صبح عکسشــان را 
بیاورد. در این صحنه مونتاژی از چهره پسرانی است که برای قاسم 
ژســت گرفته اند. آنان نمی دانند که در دوربین فیلمی وجود ندارد؛ 
تصویــری دلهره آور از چهره کودکانی کــه در برابر دنیایی از فقر و 

غفلت قرار گرفته اند.
در بخش دیگری از این مطب به ستایش از فیلم دیگر کیارستمی 
«خانه دوســت کجاســت» پرداخته شده اســت که پس از انقلاب 
ســاخته شــده بود. پس از آنکه معلم به محمد هشــدار می دهد 
که اگر بار دیگر بدون مشــق در کلاس حاضر شــود اخراج خواهد 
شــد، سفری طولانی آغاز می شــود؛ چراکه احمد به طور تصادفی 
دفتر محمد را به خانه می برد. از این لحظه ســفری حماسی را در 
روستاهای ایران آغاز می کند زیرا احمد باید چندین کیلومتر پیاده روی 
کند تا به روستای محمد برســد. این یک مقدمه ساده است، اما در 
دستان کیارســتمی به شعر اســتقامت تبدیل می شود. کیارستمی 
مانند «مســافر» دوربینش را به ســمت زندگی روســتایی نشــانه 
می رود و مخاطب را به روســتاهای خشــت و گلی در شمال ایران 
و واقعیت های زندگی کشــاورزی می بــرد. این فیلم تبدیل به اولین 
قسمت از «سه گانه کوکر» کیارستمی می شود که به نام روستایی که 

فیلم ها در آن فیلم برداری شده اند، نام گذاری شده است.
این مطلب همچنین به دیگر آثار ابتدایی کیارستمی نظیر «مشق 
شــب»، «شــکل اول، شــکل دوم»، «گزارش»، «درختان زیتون» و 

«زندگی ادامه دارد» می پردازد.

مهدی زارع
پیش بینی زلزله باید ســه عنصر را تعریف کنــد: ۱- تاریخ و زمان، 
۲- مکان و ۳- بزرگا. برخی غیرمتخصصان همواره ادعای پیش بینی 
زلزله های قبلا رخ داده را داشته اند. بعد از زلزله ۱۳۴۱/۶/۱۰ بوئین زهرا 
با بزرگای ۷٫۲ و زلزلــه ۱۳۵۱/۱/۲۱ قیرو کارزین با بزرگای ۶٫۹ و زلزله 
۱۳۵۷/۶/۲۵ طبــس با بــزرگای ۷٫۴، زلزله پنجم دی ماه ۱۳۸۲ بم با 
بــزرگای ۶٫۵ و زلزله ۲۷ فروردین ۱۳۹۲ ســراوان با بزرگای ۷٫۸ ادعا 
شد این زلزله ها پیش بینی شــده بود. بعد از زلزله چنین اعلان هایی 
سؤال برانگیز بود. دلایل نادرســت بودن اظهارات آنها در اینجا آمده 
اســت. این ادعاها هیچ کدام مبتنی بر شواهد علمی نبوده اند. زلزله 
بخشی از یک فرایند علمی است با روش علمی و بر پایه دانسته های 
زلزله شناختی. زلزله نیز مانند هر پدیده «طبیعی» دیگر در نهایت قابل 
پیش بینی است. ولی ادعاهای تاکنون مطرح شــده به ویژه در موارد 
ذکرشــده، حاوی هر سه عنصر مورد نیاز برای یک پیش بینی -اندازه، 
زمــان و محل- نبوده اند. این ادعاها پیش بینی هایی آن قدر کلی ارائه 
کرده اند که همیشه درست از آب درمی آیند! مثلا نوع ارائه پیش بینی 

به این صورت هاســت: الف- در ۳۰ روز آینده یک زمین لرزه با بزرگای 
چهار در جایی در ایران رخ خواهد داد. ب- احتمال زیادی برای رخداد 
یک زلزله در مرکز به ســمت غرب ایــران وجود دارد و معمولا بارها 
پس از وقوع هر زلزله کوچک (با بزرگای کمتر از پنج) مدعی صحت 
پیش بینی خود می شود. به این  ترتیب وقتی زلزله های رخ داده فقط از 
نظر زمان رخداد با پیش بینی آنها مطابقت نسبی داشته، آنها ادعای 
موفقیت کرده اند، حتی در صورتی که بیشتر عنصر پیش بینی شده آنها 
به شــدت با آنچه واقعا رخ داده اســت، متفاوت بوده باشد؛ بنابراین 
چنین پیش بینی هایی عملا شکســت خورده اند. پیش بینی ها توسط 
غیرمتخصصان یا متخصصان در رشته هایی نامربوط با زلزله شناسی 
کــه به هر حــال غیرمتخصص هســتند، معمولا بــرای زلزله ای در 
آینده نزدیک انجام می شــود و ادعاهایشان در رسانه های اجتماعی 
می چرخند. پیش نشــانگرها اغلب ازدحــام زمین لرزه های کوچک، 
افزایش مقادیر رادون در آب محلی، تغییرات سطح و حجم آب های 
زیرزمینی و رفتار غیرعادی حیوانات شــناخته شــده اند. متأســفانه 
اغلب این پیش نشانگرها بدون وقوع زلزله ای مهم نیز رخ می دهند؛ 
بنابراین پیش بینی واقعی در بیشتر موارد که چنین پیش نشانگرهایی 
پایش شوند، امکان پذیر نمی شود. قدیمی  ترین کشور جهان در زمینه 
پیش بینی زلزله، چین اســت. پیش بینی زلزله در چین چندین ســده 
ســابقه دارد و بر اســاس زلزله های کوچــک و فعالیت غیرمعمول 
حیوانات در دهه های اخیر انجام شده است. وقتی زلزله ای پیش بینی 

و اعلام شــد، ماننــد زلزله چهارم فوریه ۱۹۷۵ هایچنگ، بســیاری از 
مــردم ترجیح دادند بیرون از خانه های خــود بخوابند و درنتیجه در 
هنگام وقوع زلزله اصلی و ایجاد ویرانی های گسترده در امان ماندند 
(موفق ترین موردش همان زلزله هایچنگ چین اســت). با این حال، 
ایــن نوع از فعالیت های لــرزه ای به ندرت با یــک زلزله بزرگ همراه 
است و متأسفانه، اغلب زلزله های مهم مانند زلزله ۲۸ جولای ۱۹۷۸ 
تانگشــان چین هیچ پیش نشانگر مهم قبلی نداشت و با بزرگای ۷٫۵ 
رخ داد و ۲۵۰ هزار نفر کشــته هم برجای گذاشت. مدعیان معمولا 
از بی مهری های مدیران اجرائی و همچنین زلزله شناســان گله مندند 
و از سوی دیگر همواره یادآور می شوند که قصد خیرخواهی دارند و 
اینکه نگران بوده اند که به دلیل تشویش اذهان عمومی مورد پیگرد 
قرار گیرند. البته همه این موارد کمابیش درست است، ولی برای هیچ 
ادعایی ایجاد حقانیت نمی کند. پیش بینی زلزله بر اســاس مطالعه 
نگارنده، عملا در مورد هیچ کدام از زلزله های مهم قبلی ایران انجام 
نشده و صرفا پس از وقوع، مدعیان شواهدی مبنی بر ارائه پیش بینی 
از قبل ارائه کرده اند که هم به زمین لرزه های رخ داده اصلی و مخرب 
و هم به بســیاری از زلزله های دیگر در همــان محدوده زمانی قابل 
انتساب بوده اســت. نیت خیر و کوشش سالیان و احتمالا مطالعات 
کلی، الزاما نشــان دهنده راه درســت برگزیده شده نیست. پیش بینی 
زلزله کاری علمی، دقیق و بسیار پیچیده است که متخصصان در ایران 

و جهان همچنان به آن مشغول اند و البته اهل ادعا نیستند.

پیش بینی زلزله کاری علمی، دقیق و بسیار پیچیده است

لیما حلیمه احمد، زن جوان افغانســتانی که اکنون دانشــجوی 
دکترای حقوق اقتصاد در آمریکاســت، در فارن پالیسی مطلبی درباره 
زنان زیر سلطه طالبان با عنوان «زنان افغانستان آن چنان که شما فکر 
می کنید نیســتند» نوشت. او که خود کودکی اش را در هلمند گذرانده 
اســت، در این مطلب جزئیات دقیق سیاسی و تاریخی را مطرح کرده 
است. این گزارش در آستانه بازگشایی مدارس در سراسر جهان منتشر 
شده و با ابراز نگرانی بابت حذف زنان از مدارس متوسطه و دانشگاه ها 

همراه است.

طالبان چند ماه بعد از اســتقرار با صدور بیانیه ای، حجاب را برای 
همه زنان افغانستان اجباری کرد، اگرچه «برقع» که تمام بدن زنان را 
در بر می گیرد، یک لباس ســنتی افغانستان نیست. طالبان از زمان به 
دســت گرفتن کنترل کشور و پس از توافق با ایالات متحده، دختران را 
از تحصیلات متوســطه منع کرده است و زنان را از کار یا سفر طولانی 
بــدون حضور مرد. در همین حال، جهان شــاهد نقض مداوم حقوق 
بشر از سوی طالبان است و این سؤال را مطرح می کند که چرا حقوق 
زنان در افغانســتان با حقوق زنان در سایر نقاط جهان یکسان در نظر 
گرفته نمی شود. بیش از ۲۰ سال پس از ۱۱ سپتامبر، بار دیگر صحبت 
از «نجات زنان افغان» به گوش می رســد؛ اما نیات خوب غرب لزوما 
زندگی زنان در افغانستان را بهبود نمی بخشد. به این دلیل که اصطلاح 
«زنان افغان» یک ساختار سیاسی-اقتصادی است که از سوی چندین 
بازیگر جهان سیاســت ابداع شــده است تا زنان افغانســتان را برای 
اهداف سیاســی تبدیل بــه ابزار کند. در دو دهه گذشــته، قدرت های 
غربی، قدرتمندان افغان و (تا حدی) زنان افغانســتان در تقویت این 
اصطلاح برای تأمین نیازهای سیاســی و اقتصــادی طرف های درگیر 
کمک کرده اند. اصطلاح «زنان افغان» تبدیل به یک چارچوب شــده 
است. برای جا شدن در این چارچوب، زنان باید قربانی شوند. آنها باید 
خشونت را از سوی مردان تجربه کرده باشند، لباس های خاص بپوشند 
و درخواست کمک کنند؛ اما مهم تر از همه، آنها باید آن قدر جاه طلب 
باشــند که از ســوی غربی ها نجات پیدا کنند. به طــور خلاصه، زنان 
افغانســتان بار دیگر به یک فرصت سیاسی-اقتصادی تبدیل شده اند. 
«ابزاری کردن زنان» در افغانســتان برای اهداف سیاســی و اقتصادی 
یک تحول جدید نیســت. حقوق زنان از دوران امان االله  خان، پادشــاه 
افغانستان در اوایل قرن بیســتم به عنوان ابزار استفاده شده است. با 
الهــام از اصلاحات آتاتورک، رهبــر وقت ترکیه، «امــان االله» با دادن 
آزادی های بیشتر به زنان به دنبال نوسازی افغانستان بود. «ملکه ثریا» 
اولین مکتب دخترانه را در افغانستان افتتاح کرد. زنان حق رأی خود 
را در سال ۱۹۱۹ به دســت آوردند. این آزادی ها و چندین آزادی دیگر 
برای زنان در افغانستان کوتاه مدت بود؛ زیرا بریتانیا پادشاه امان االله را به 
دلیل حمایت از قیام در هند علیه بریتانیا مقصر می دانست. در نتیجه، 
بریتانیــا از رهبران قبایل افغان و روحانیون مذهبی در افغانســتان در 
شورش علیه سیاست های پادشاه حمایت کرد و در نتیجه شاه امان االله 

در سال ۱۹۲۹ برکنار شد.
موج دوم «ابزارســازی» شامل سیاسی شــدن بدن زنان افغان در 

طول جنگ داخلی دهه ۱۹۸۰ بود. زمانی که مجاهدین تحت حمایت 
ایالات متحده قدرت را از دولت کمونیســتی گرفتند و خشــونت های 
جنســی فراوانی در سراسر افغانســتان روی داد. «خشونت جنسی» 
علیه زنان به اســتراتژی اصلی در چند سال آخر جنگ داخلی تبدیل 
شد. در نتیجه، خودکشی در میان زنان و دختران رایج شد. جدیدترین 
ابزارســازی از زنان افغانســتان پس از ســال ۲۰۰۱ صورت گرفت. با 
شــروع ۱۱ سپتامبر، نجات زنان افغان یکی از توجیهات اصلی تهاجم 
ایالات متحده بود. سیاســت خارجی هر کشــور غربی، سازمان ملل 
متحد و تمام ســازمان های بشردوستانه جهانی عبارت «زنان افغان» 
را در اسناد خود گنجانده اند تا درخواست تمدید مداخله به اصطلاح 
خود در افغانســتان در هر سال مالی را داشــته باشند. «زنان افغان» 
در هر ســازمان بشردوســتانه، مدرسه، دانشــگاه، کنفرانس و پلتفرم 
جهانی تبدیل به یک اصطلاح رایج شــد. برای بسیاری از زنان افغان، 
از جملــه من، «زن افغــان» با پارامترهای خاص خــود، تبدیل به یک 
شــغل تمام وقت شده است. تعداد جلسات مشــاوره در آژانس های 
کمک کننــده و کشــورهایی را که موضوع اصلی آنهــا «زنان افغان» 
است، از دست داده ام؛ اما شرکت کنندگان در این جلسات عمدتا مردان 
سفیدپوست غربی هســتند. اغلب، پیشنهاد اصلی آنها تأمین بودجه 
ســازمان های زنان اســت و این بودجه بدون شرط نیست. آنچه زنان 
افغان واقعا می خواهند، هرگز دغدغه آنها نبوده است. هدف همیشه 
کمک کردن است؛ اما این کمک با این پیش فرض اولیه همراه می شود 
که ما «توسعه یافته ها» و «متمدن ها» می دانیم چه چیزی برای شما 
خوب است؛ بنابراین هر طور که صلاح بدانیم، به شما کمک خواهیم 
کرد. برای عملیاتی کردن این نیات خوب، سیاست ها باید سریع و قابل 
تعمیم باشد و به این ترتیب است که بیش از ۱۵ میلیون زن افغانستان 
در یــک چارچوب قرار گرفتند و برچســب «قربانیان فقیر و بدبخت» 
بر آنها زده شــد. این به آن معنا نیســت که کشورهای ثروتمند جهان 
نباید از کشورهای فقیرتر مانند افغانستان حمایت کنند؛ اما این به آن 
معناســت جمعیتی که حمایت می شــوند باید درباره اینکه چگونه 
می خواهند مشــکلات خود را حل کنند، نظر هم بدهند. درباره «زنان 
افغان» مطالب زیادی نوشــته شده اســت؛ اما خود زنان افغانستان 
بســیار اندک نوشته اند. من چندین ســال گذشته را صرف مصاحبه با 
زنان همکار از افغانســتان کردم که هویتی را که برای آنها ایجاد شده 
اســت، قبول ندارند. وقتی مردم اصطلاح «زنان افغان» را می شنوند، 
تصویری که به ذهن خطور می کند، یک «قربانی فقیر» اســت، فردی 
با اختیار بســیار کم که اجازه مشارکت در عرصه عمومی را ندارد و از 
حقوق برابر بی بهره است. متأسفانه زنان افغانستان برای بیرون آمدن 
از این چارچوب که برای آنها طراحی شــده، کم کاری کرده اند. با چند 
نفر از آنها مصاحبه کردم. «زن افغان»  بودن یک مســئولیت اجرائی 
اســت. با این حال، اگر در چارچوب بمانید، فرصت های خاصی را نیز 
به ارمغان می آورد. برای مثال، مؤسسات و سازمان های غربی از ارائه 
حمایت از آنها با اهدای بورسیه ها، آموزش های حرفه ای و زمینه هایی 
برای صحبت درباره رنج های شان افتخار می کنند. برای بهره مندی از 
این فرصت ها، زنان افغانســتان باید نشان دهند که بدبخت و نیازمند 

کمک هستند. فاطمه آیران، یک دانشجوی اقتصاد افغانستان، نگران 
این بود که خود را به عنوان یک زن قوی نشان دهد که هرگز خشونت 
فیزیکی را تجربه نکرده است؛ زیرا می ترسید چنین روایتی شانس او را 
برای ورود به کالج کاهش دهد. این به آن معنا نیست که زنان افغان 
شایستگی تحصیل در مؤسسات معتبر را ندارند، بلکه به این معناست 
که این مؤسســات و جامعه جهانی، به طور کلــی، انتظاراتی از زنان 
افغانستان دارند که هوش و توانایی های آنها را دست کم می گیرند؛ زیرا 
بالاخــره یک زن باهوش و توانمند نیازی به نجات ندارد. به این ترتیب، 
سازمان های کمک رســان به زنان افغان نیاز دارند که قربانی شوند تا 
بتوانند پروژه های خود را اجرا کنند، شــغل ایجاد کنند و شرکت شــان 
در حالی حفظ می شــود که زنان قربانی وجود داشــته باشند. «سلما 
الکوزی»، یک مقام پیشــین دولت افغانستان، گفت: «اصطلاح «زنان 
افغان» من را خفه می کند؛ زیرا نشان دهنده بدبختی است و به تجارتی 
اشــاره دارد که ذی نفعانش از آن سود می برند. این اصطلاح، نه زنان 
افغانستان را توصیف می کند و نه آنچه را که آنها دارا هستند». در یک 
سال گذشــته و پس از به قدرت رسیدن طالبان، آنها «زنان افغان» را 
بــه یکی از محورهای اصلی مذاکرات خود با دولت های غربی تبدیل 
کرده اند. آنها خواستار یک کرسی در سازمان ملل شدند و به نوبه خود 
به دختران اجازه تحصیل در دبســتان را داده اند. آنها از ایالات متحده 
خواســته اند ارسال کمک ها را قطع کند و به زنان این فرصت را دادند 
که در وزارتخانه های افغانستان به عنوان کارمند نظافت مشغول کار 
شــوند یا در دانشگاه ها تحصیل کنند؛ اما با شرایط خاص. آنها بدشان 
نمی آید که زنان در خیابان ها گدایی می کنند - این ناقض تفسیر آنها از 
احکام اســلامی نیست - اما زنان را از کار در ادارات منع می کنند. آنها 
دختران را در مدارس ابتدایی و تا حدی در آموزش عالی راه می دهند؛ 
آن هم فقط در صورتی که حجاب مشــکی تمام بدن آنها را پوشــانده 
باشد؛ اما آنها دختران را از تحصیلات متوسطه منع کرده اند و این امر 
باعث می شــود که هرگز نتوانند تحصیلات عالی را دنبال کنند. هیچ 
منطقی در سیاســت های آنها وجود ندارد؛ اما آنها مطمئن می شوند 
کــه موضوع «زنان افغــان» زنده بماند؛ زیرا این تنهــا راه برای جلب 
توجه جهان اســت؛ کالایی که از سوی دلالان قدرت معامله می شود 
تــا حمایت های بین المللــی را جلب کنند. نمی شــود گفت ما زنان 
افغانســتان نیز از این موضوع کاملا بی خبر بودیم، در واقع، زمان ها و 
فرصت هایی وجود داشت که می توانستیم و باید برای اعتراض به این 
روایت قربانی همیشــگی، تلاش بیشتری می کردیم. ما تشنه تحصیل 
بودیم. ما می ترسیدیم اگر علیه کشورهای کمک کننده صحبت کنیم، 
آنهــا حمایت خود را متوقف کنند. به ما گفته شــد که اگر به شــکل 
خاصی لباس نپوشــیم، نمی توانیم روی پلتفرم های خاصی شــرکت 
کنیم. رینا امیری، فرســتاده ویژه ایالات متحــده در امور زنان، دختران 
و حقوق بشر افغانســتان، همچنان درباره نقض حقوق زنان از سوی 
طالبان می نویسد؛ اما جدا کردن مسائل زنان از مسائل سراسری مانند 
اقتصاد، حقوق بشــر و بی ثبات کردن نهادهای دولتی همان اشتباهی 
است که در دو دهه گذشته رخ داده است. زنان افغانستان را نمی توان 

از افغانستان جدا کرد. طالبان حقوق همه را زیر پا می گذارند.

همسایه ها

سکوت بره ها - جاناتان دمی - ۱۹۹۱
هانیبال (آنتونی هاپکینز): اولین و مهم ترین چیزی که اون انجام داد چی بود؟ اون چه نیازی رو با کشتن برطرف می کنه؟

کلاریس(جودی فاستر): خشم... پذیرش اجتماعی... سرخوردگی...
هانیبال: نه، اون طمع به مالکیت داره... این طبیعتشــه... حالا ما چه جوری شــروع به حس مالکیت می کنیم؟ آیا ما دنبال چیزهایی برای 

مالکیتش هستیم؟ سعی کن یه جواب پیدا کنی، همین حالا...
کلاریس: نه ما فقط...

هانیبال: نه، ما شــروع به حس مالکیت نســبت به چیزهایی می کنیم که هر روز می بینیمشون... مگر نه اینکه چشم های تو همواره به دنبال 
خواسته هات هستند؟

دیـالـوگ روز

دغدغه هاى طبیبانه

نسل ما و جنگ سرد
 خداحافظ آقای دبیرکل

میخائیل گورباچف درگذشــت. نسل من خاطرات زیادی از 
جنگ سرد و اتحاد جماهیر شوروی دارد. شاید بزرگ ترین اتفاق 
تاریخی که نسل من در میان این همه اتفاقات پی درپی در ایران 

و جهان شاهدش بود، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود. 
بعد از این فروپاشــی با انبوهی از حــوادث جهانی روبه رو 
بودیــم که همه مســتقیم یا غیرمســتقیم به تغییــر هژمونی 
قدرت هــای جهانی به دنبال فروپاشــی شــوروی مربوط بود. 
اتفاقاتــی کــه در اروپــا افتاد و بــه تجزیه کشــورهایی مانند 
یوگسلاوی یا چکســلواکی منجر شد و حتی رشد بنیادگرایی و 
۱۱ ســپتامبر همه و همه زیر ســایه تغییر نقشه جهانی بعد از 
فروپاشی شوروی اتفاق افتاد. همه اینها حول محور مردی به 
نــام میخائیل گورباچف می چرخید که بــا رهبران قبلی اتحاد 
جماهیر شــوروی تفاوت اساسی داشت؛ شیک پوش بود، اصلا 
ظاهری ایدئولوژیک نداشت و می خواست با تحولات سیاسی 
و اصلاحات، شــوروی آن روزگار را نجات دهد. اما آن جامعه 
بسته و سرکوب شده به جای اصلاحات راه فروپاشی را پذیرفت 
و اتحاد جماهیر شــوروی به کشــورهای متعددی تقسیم شد 
و ناگهان نقشــه جهان به شــکل عجیبی تغییر کرد. آن روزها 
را به خوبی به یاد دارم. حوادث با ســرعتی باورنکردنی پشت 
ســر هم اتفاق می افتاد. نیروهای شوروی از افغانستان خارج 
شــدند و گورباچف به این جنگ احمقانه پایــان داد. او حتی 
فراتــر از این رفــت و اتحاد دو آلمــان را موضوعی مربوط به 
خودشــان دانســت. دیوار برلین فروریخت و آلمان ها به هم 
پیوســتند. در سفری که به برلین داشتم، از باقی مانده های این 
دیوار تاریخی دیدن کردم. جالب است که هنوز بعد از این همه 
ســال تکه های کوچک این دیوار را برای یادگاری می فروشند. 
یادگاری ای که من هم در کتابخانه ام گذاشــته ام و هر وقت به 
آن نــگاه می کنم، یادم می آید که جلوگیری از آزادی یک ملت 
نمی تواند امر ابدی باشــد و دوران دیکتاتوری هر دولتی مانند 

دیوار برلین فرو می ریزد. 
گورباچف به خوبی می دانســت که بــا وضعیت اقتصادی 
شــوروی امکان اینکه بتواند نیمی از جهان را اداره کند، وجود 

ندارد. نمی شــود هویت و فرهنگ ملت ها را به زور ایدئولوژی 
تغییر داد. اتحاد جماهیر شــوروی می خواســت با ایدئولوژی 
لنینی-اســتالینی خود بهشــت را به مردمانش هدیه کند؛ اما 

چیزی که ساخت دست کمی از جهنم نداشت. 
از این رو حتی در روسیه هم چیزی از آن هیمنه باقی نمانده 
اســت. چنان که اگر به روسیه ســفر کنید، باقی مانده ۷۰ سال 
دیکتاتوری اتحاد جماهیر شــوروی فقط به یادمان هایی برای 
عکس گرفتــن بدل شــده اند و دیگر هیچ. تــلاش برای حفظ 
این دســتگاه عریــض و طویل هم بــه جایی نرســید و کودتا 
علیــه گورباچف با تلاش های فراوان یلتســین نــاکام ماند. و 
ســپس اتحاد جماهیر شــوروی مانند درخت بسیار بزرگی که 
داخلــش را موریانه ها جویده و پوچ کرده باشــند، فروریخت. 
به  دنبال آن خیلی ها فروریختند. کسانی که در سودای بهشت 
لنینی -اســتالینی بودند. اعضای حزب توده که فکر می کردند 
شوروی بهشت موعود اســت و برای این عقیده پوچ جنگیده 
بودنــد و به زندان رفته بودند، ناگهان حاصل تمام عمرشــان 
را فروپاشــیده می دیدنــد. اینهــا اتفاقاتــی بود کــه می تواند 
درس عبرتی برای هر کس باشــد. به  گمانــم هرجا که آزادی 
نباشــد و هرکس که از درون آزاد نباشــد، دچار این فروپاشی 

خواهد شد.

زنان افغان، کلیشه رایج زن قربانی فقیر

متخصص مغز و اعصاب
عبدالرضا ناصرمقدسی


